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  بهناز قاسمي

تصميم تازه ممنوعيت استفاده از گاوآهن برگرداندار در اراضي ديم، 
اگرچه با عنوان »كشاورزي حفاظتي« و حفظ منابع خاك و آب مطرح 
شده، اين پرسش قديمي را زنده كرده است كه آيا مي‌توان بدون در نظر 
گرفتن واقعيت‌هاي ميداني و وضعيت معيشتي كشاورزان، براي همه 

ديم‌زارهاي كشور نسخه واحد پيچيد؟
اصل ماجرا قابل انكار نيســت. فرســايش خاك، كاهش مواد آلي، 
افت شديد منابع آبي و گســترش ريزگردها به يكي از دغدغه‌هاي 
جدي بخش كشاورزي تبديل شده است و متخصصان نيز معتقدند 
شــخم عميق و برگرداندن خاك در اراضي ديم، به‌ويــژه در اقليم 
خشــك، موجب از بين رفتن رطوبت و تخريب تدريجي زمين‌هاي 
كشاورزي مي‌شود. بنابراين، حركت به سمت كشاورزي حفاظتي، 
كم‌خاك‌ورزي و اســتفاده از فناوري‌هاي جديــد، در اصل اقدامي 

ضروري و اجتناب‌ناپذير به شمار مي‌رود. 
اما مسئله اينجاست كه سياســتگذاري در بخش كشاورزي، صرفاً با 
استناد به چند گزارش پژوهشي و ابلاغ چند بخشنامه از ساختمان‌هاي 

اداري پايتخت پيش نمي‌رود. فاصلــه ميان اتاق‌هاي تصميم‌گيري و 
واقعيت ديم‌زارهاي كشــور، همچنان از مهم‌ترين مشكلات مديريت 
كشــاورزي ايران كهن و بزرگ ماســت. تصميم‌گيراني كه از تهران 
درباره شيوه شخم در ديم‌زارهاي كردستان، كرمانشاه، آذربايجان‌ها و 
خراسان‌ها و ديگر جاها حكم صادر مي‌كنند، كمتر به اين پرسش پاسخ 

مي‌دهند كه كشاورز با چه امكاناتي بايد اين تغيير را اجرا كند. 
كشــاورزي حفاظتي، صرفاً حذف گاوآهن برگرداندار نيست. اين الگو 
نيازمند ماشين‌آلات جديد، آموزش تخصصي، حمايت مالي، دسترسي 
به ادوات مدرن و نظام ترويج فعال اســت. بسياري از كشاورزان ديم‌كار 
كشور، حتي براي تأمين هزينه‌هاي جاري كشت با مشكل مواجه هستند. 
در چنين شرايطي، ممنوع كردن يك ابزار ســنتي بدون فراهم كردن 
جايگزين عملي، بيشتر شبيه صدور دستور اداري براي اجرا نشدن است. 
واقعيت اين اســت كه بخش بزرگي از ديم‌كاران كشــورمان هنوز به 
فناوري‌هاي نوين دسترسي ندارند. ادوات كشاورزي حفاظتي قيمت 
بالايي دارند و در بسياري از مناطق نيز به‌راحتي قابل تهيه نيستند. از 

سوي ديگر، كشاورز زماني حاضر به تغيير روش سنتي خود مي‌شود 
كه اطمينان پيدا كند درآمدش كاهش نخواهد يافت. طبعاً هر زمان 
سياستي بدون اقناع و حمايت اقتصادي اجرا شده، نتيجه آن مقاومت 

كشاورزان يا شكست عملي طرح بوده است. 
از ســوي ديگر، ممنوعيت ناگهاني توليد و عرضه گاوآهن برگرداندار 
نيز تصميمي بحث‌برانگيز محســوب مي‌شــود. سال‌هاست همين 
ادوات با مجوز رسمي توليد و استفاده شده‌اند و اكنون هزاران كشاورز 
و توليدكننده به آن وابســته‌اند. طبيعي اســت كه حذف يكباره اين 
تجهيزات، بدون برنامــه جايگزين و دوره گذار مشــخص، مي‌تواند 

هزينه‌هاي تازه‌اي به بخش كشاورزي تحميل كند. 
نكته مهم‌تر آنكه كشاورزي ايران اســامي بيش از هر چيز از كمبود 
حمايت عملي رنج مي‌برد و كمبود بخشنامه از قضا حسن ماجراست. 
بنابراين كشاورز زماني به ســمت روش‌هاي نوين حركت مي‌كند كه 
دولت بخشي از هزينه تغيير را بپذيرد. اگر سياســتگذار واقعاً نگران 
فرسايش خاك و آينده ديمزارهاست، بايد يارانه خريد ادوات حفاظتي، 

تسهيلات ارزان‌قيمت، آموزش ميداني و شبكه خدمات فني را توسعه 
دهد. در غير اين صورت، ممنوعيت صرف، بيشتر به فشار مضاعف بر 

توليدكننده شباهت خواهد داشت. 
بديهي است تغيير الگوي كشت و شيوه خاك‌ورزي، فرآيندي تدريجي 
و مبتني بر اعتمادســازي است و كشــاورز ايراني بارها با تصميماتي 
مواجه شده كه بدون مشاركت او تدوين شده‌اند و در نهايت يا نيمه‌كاره 
مانده‌اند يا هزينه آن بر دوش توليدكننده افتاده است. اكنون نيز اين 
نگراني وجود دارد كه سياست جديد، پيش از آنكه يك برنامه علمي و 

اجرايي باشد، به يك دستور اداري ديگر تبديل شود. 
به هر روي، حفظ خاك و مقابله با فرسايش، ضرورتي انكارناپذير براي 
آينده كشاورزي ايران اســت؛ اما تحقق اين هدف با نگاه دستوري و 
نسخه‌نويسي از پشت ميزهاي تهران ممكن نخواهد شد. سياست‌گذار 
بايد پيش از ممنوع كردن ابزار كشــاورز، راه جايگزين را براي او قابل 
دسترس و اقتصادي كند. در غير اين صورت، فاصله ميان تصميمات 

اداري و واقعيت مزرعه، همچنان بزرگ‌تر خواهد شد.

  نسخه‌هاي پشت‌ميزي براي ديم‌زارها!

پيشنهاد كاهش ســهم بيمه كارفرمايان از ۲۳ 
درصد به ۷ درصــد در پيش‌نويس »نظام جديد 
تأميــن اجتماعي«، بحث تــازه‌اي را در فضاي 
اقتصــادي و كارگري ايجاد كــرده و هدف آن 
كاهش هزينه توليد، افزايش انگيزه اســتخدام 
و گسترش پوشــش بيمه‌اي عنوان شده است. 
همزمان، دغدغه‌هايي درباره پايداري منابع مالي 
صندوق‌هاي بازنشستگي و نحوه تأمين ۱۶ درصد 
باقي‌مانده حق بيمه از محل درآمدهاي مالياتي 
مطرح شده اســت. اكنون اين لايحه در مرحله 
بررسي كارشناسي قرار دارد و موافقان و منتقدان 
براي ارائــه ديدگاه‌هاي خود دعوت شــده‌اند. 

      
پيشــنهاد اصلاح ســاختار حق بيمــه در قالب 
پيش‌نويس »نظام جديد تأميــن اجتماعي« اين 
روزها در حال نقد و بررسي است و طبق آن، سهم 
پرداختي كارفرمايان در حق بيمــه نيروي كار از 
۲۳ درصد به ۷ درصد كاهش مي‌يابد و بخشــي از 
هزينه‌هاي فعلي بيمه را بــه منابع مالياتي منتقل 
مي‌كند. اين تغيير، اگرچه با هدف كاهش فشــار 
بر بنگاه‌هاي اقتصادي و تحريك بازار كار طراحي 
شده، اما همزمان نگراني‌هايي را درباره آينده منابع 
صندوق‌هاي بيمه‌اي و تعهــدات بلندمدت دولت 

ايجاد كرده است. 
بر اساس جزئيات منتشرشــده از اين پيش‌نويس، 
ســهم كارگر در پرداخت حق بيمــه همچنان ۷ 
درصد باقي خواهد ماند و سهم كارفرما نيز به همين 
ميزان كاهش پيدا مي‌كند تا مجموع سهم مستقيم 

بيمه‌شــدگان و كارفرمايان به ۱۴ درصد برســد. 
مطابق اين طرح، ۱۶ درصــد باقي‌مانده از طريق 
درآمدهاي مالياتي و منابع عمومي تأمين خواهد 
شد. در عمل، اين الگو بخشــي از بار مالي بيمه را 
از دوش بنگاه‌هاي اقتصادي برداشــته و به بودجه 

عمومي منتقل مي‌كند. 
در شــرايطي كه بســياري از واحدهاي توليدي 
بــا افزايــش هزينه‌هاي ســربار، ركــود تقاضا و 
محدوديت نقدينگي مواجه هستند، كاهش سهم 
بيمه كارفرما مي‌تواند به عنوان يك مشــوق براي 
جذب نيروي انساني تلقي شود. فعالان اقتصادي 
معتقدند سهم بالاي حق بيمه، هزينه رسمي‌سازي 
اشتغال را افزايش داده و بخشــي از بازار كار را به 
ســمت قراردادهاي غيررسمي ســوق داده است. 

اكنون دولت اميدوار اســت با كاهش اين هزينه، 
انگيزه استخدام نيروي كار در واحدهاي صنعتي و 

خدماتي افزايش پيدا كند. 
در بخش ديگــري از اين پيش‌نويس، گســترش 
پوشش بيمه‌اي براي شاغلان غيررسمي مورد توجه 
قرار گرفته است. برآوردها نشان مي‌دهد بخشي از 
فعالان اقتصادي كشور در بخش‌هايي مانند مشاغل 
غيررسمي، كارگران ساختماني و قاليبافان، پوشش 
بيمه‌اي پايدار ندارند و طراحان اين لايحه معتقدند 
كاهش هزينه‌هاي بيمه و تغيير ساختار تأمين منابع 
مي‌تواند زمينه ورود ايــن گروه‌ها به نظام بيمه‌اي 

كشور را فراهم كند. 
   چالش منابع مالي و نگراني صندوق‌ها  

با وجود مزايايي كه براي اين طرح مطرح مي‌شود، 

مهم‌ترين پرســش درباره نحوه تأمين منابع مالي 
آن اســت. صندوق‌هاي بازنشســتگي و سازمان 
تأمين اجتماعي طي ســال‌هاي اخيــر با كاهش 
نسبت پشتيباني، افزايش تعداد مستمري‌بگيران 
و رشد هزينه‌هاي درماني روبه‌رو بوده‌اند. در چنين 
شرايطي، كاهش سهم پرداختي كارفرمايان بدون 
تعريف منابع پايدار جديد، مي‌تواند فشار بيشتري 

بر تراز مالي اين صندوق‌ها وارد كند. 
برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند انتقال بخشي 
از هزينه‌هاي بيمه به منابــع مالياتي، در صورتي 
موفق خواهد بود كه دولت بتواند درآمدهاي پايدار 
و غيرتورمي ايجاد كند. در غير اين صورت، احتمال 
افزايــش بدهي دولت به صندوق‌هــاي بيمه‌اي يا 
كاهش كيفيــت خدمات درماني و بازنشســتگي 
وجود خواهد داشــت. تجربه سال‌هاي گذشته نيز 
نشان داده است كه بخشي از تعهدات مالي دولت 
به صندوق‌هاي بازنشســتگي با تأخير يا به صورت 
ناقص پرداخت شــده و همين موضــوع نگراني‌ها 
درباره اجراي عملي اين طرح را افزايش داده است. 
در مقابل، حاميان اين پيش‌نويــس بر اين باورند 
كه ســاختار فعلي حق بيمه متناسب با وضعيت 
بازار كار و شرايط اقتصادي كشور نيست. به اعتقاد 
آنان، بالا بودن هزينه استخدام رسمي موجب شده 
است بخشي از كارفرمايان از بيمه كردن نيروي كار 
خودداري كنند يا به ســمت قراردادهاي موقت و 
غيرشــفاف حركت كنند. از نگاه اين گروه، كاهش 
ســهم بيمه كارفرما مي‌تواند به افزايش اشــتغال 
رسمي، شفافيت اقتصادي و حتي رشد درآمدهاي 

مالياتي در بلندمدت منجر شود. 
   آغاز مرحله مشورت با كارشناسان و تشكل‌ها  
همزمان با انتشــار جزئيات اين طرح، فرآيند اخذ 
نظر از كارشناسان، تشكل‌هاي كارگري، كانون‌هاي 
بازنشســتگي و فعالان اقتصادي آغاز شده است. 
دولت تأكيــد دارد كه پيش‌نويــس فعلي هنوز به 
مرحله تصويب نهايي نرسيده و در حال بررسي در 
كارگروه‌هاي تخصصي قرار دارد. بر همين اساس، 
از پژوهشگران، صاحب‌نظران و شركاي اجتماعي 
خواسته شده پيشنهادها و نقدهاي خود را درباره 

ابعاد مختلف اين لايحه ارائه كنند. 
اين رويكرد نشان مي‌دهد دولت تلاش دارد پيش از 
ورود رسمي لايحه به مراحل تصميم‌گيري، ارزيابي 
دقيق‌تري از پيامدهاي اقتصــادي و اجتماعي آن 
انجام دهد. زيرا تغيير در ساختار تأمين اجتماعي 
به صورت مستقيم بر بازار كار، وضعيت توليد، منابع 
عمومي و امنيت معيشــتي ميليون‌ها بيمه‌شده و 

بازنشسته اثر خواهد گذاشت. 
اكنون مهم‌ترين مسئله، ايجاد توازن ميان حمايت 
از توليد و حفظ پايداري صندوق‌هاي بيمه‌اي است. 
اگرچه كاهش هزينه‌هاي بيمه مي‌تواند به تحرك 
بازار كار كمك كند، اما موفقيت اين سياســت به 
نحوه تأمين منابع جايگزين و توان دولت در اجراي 
تعهدات مالي وابســته خواهد بود. به همين دليل 
انتظار مي‌رود بررسي اين لايحه به يكي از مهم‌ترين 
مباحث اقتصادي تبديل شود كه موافقان و مخالفان 
آن، هر دو بر ضرورت بررســي دقيق و كارشناسي 

تأكيد دارند. 

  زينب زرين   خيز وزارت كار براي كاهش سهم بيمه كارفرما
   گزارش3

يكي از آثار اقتصادي دو جنگ تحميلي اخير، تخريب 
ذهني عاملان اقتصادي و تشديد عدم قطعيت‌ها در 
اقتصاد است كه منجر به ايجاد وقفه در تصميمات 
ســرمايه‌گذاري، تأخير در انعقــاد قراردادهاي 
ميان‌مدت و بلندمدت و ابهام در خصوص مســير 
متغيرهاي كلان اقتصادي )از جمله نرخ تورم و نرخ 
ارز( براي تجار، بازرگانان و توليدكنندگان مي‌شود و 
اين واسطه بايد با چنين فضايي شكسته شود. ميثم 
لطيفي، پژوهشگر اقتصادي و معاون رئيس‌جمهور 
پيشين، با برشمردن ســه اولويت مهم در فضاي 
كنوني اقتصاد كشور به »جوان« مي‌گويد: مهم‌ترين 
مسئله اين است كه فضاي اقتصادي كشور را شرايط 
پساجنگ ندانيم؛ چراكه در نظر گرفتن اين مسئله 
به سياست‌گذار آمادگي بيشــتري براي هدايت 
اقتصاد ايران و لزوم اصلاح ســريع‌تر ساختارهاي 
غلط را مي‌دهد. او در ادامــه كاهش تصدي دولت 
و اســتفاده از ظرفيت جوانان را از ديگر الزامات 
مهم اقتصاد كشور در فضاي فعلي عنوان مي‌كند. 

      
در دوره ســكوت نظامــي، مهم‌تريــن عرصه پيش 
روي كشــور ميدان اقتصادي اســت و در كنار آن، 
انســجام و حضور مردم به‌عنــوان اصلي‌ترين عامل 
بازدارنده، معادلات منطقه‌اي را به نفع ايران تغيير داده 
است. كارشناســان تأكيد دارند كه مهم‌ترين وظيفه 
سياست‌گذاران اقتصادي در حال حاضر آن است كه 
مبتني بر اتخاذ سياست‌ها و تصميمات لازم در فضاي 
پســاجنگ، تلاش بر اصلاح و بازگشــت متغيرهاي 
كلان اقتصادي به مسير بلندمدت خود داشته باشند. 
از الزامات اين مهم، كنترل تورم و بازگشت به مسير 
رشد در كنار توضيح تصميمات به افكار عمومي است. 
در اين ارتباط، ميثم لطيفي بــه »جوان« مي‌گويد: 
يكي از مواردي كه در شرايط كنوني مطرح مي‌شود، 
عبارت پساجنگ است. اين در حالي است كه اساساً 
نبايد خود را در شرايط پساجنگ بدانيم. تا زماني كه 
تهديدات رژيم امريكا و رژيم صهيونيســتي و خوي 
اســتكباري آنها وجود دارد، صحبت از پســاجنگ 
صحبت دقيقي نيست. طي حدود ۷۰ سال گذشته 
از زمان كودتاي ۲۸ مــرداد در دوره دكتر مصدق تا 
هم اكنون، اروپا و امريكا دست از تخاصم و دشمني 
عليه ايران برنداشته‌اند و روي كار آمدن شاه ضعيف 
و سرســپرده مثل محمدرضا پهلــوي و كنار زدن 

اراده ملي مردم در زمان مرحــوم مصدق، نمونه‌اي 
از دشمني‌هاي استكبار عليه ملت ايران بوده است. 
   تصور »پساجنگ« خطاي راهبردي است   

عضو هيئت علمي دانشــگاه امام صادق )ع( با اشاره 
به جنگ تحميلي ۸ ساله و ســپس جنگ تحميلي 
دوم و ســوم و همچنين تحريم‌هاي اقتصادي و ترور 
دانشــمندان و... مي‌گويد: تمامي اين موارد ســابقه 
دشمني رژيم امريكا و اســرائيل عليه ايران را نشان 
مي‌دهد و مهم‌ترين اولويت اقتصاد ايران در شرايط 
كنوني اين است كه نسبت به دشمني‌ها آگاه باشيم. 
اگر در سياســت‌گذاري‌ها اين رويكرد آگاهي نسبت 
به دشــمني‌ها را نداشته باشيم، دشــمن از همانجا 

ضربه مي‌زند. 
اين پژوهشــگر اقتصاد ايــران در ادامــه مي‌گويد: 
نخست‌وزير كودك‌كش اسرائيل گفته جنگ با ايران، 
جنگ وجودي تا تعيين تكليف نهايي است، بنابراين 
مهم‌ترين الزام اقتصاد ايران در شــرايط كنوني اين 

است كه بايد آمادگي داشته باشــيم و سياست‌ها را 
مبتني بر همين رويكرد اتخاذ كنيم. 

    دولت از »تصدي‌گري« به سمت »نظارت« 
تغيير نقش دهد   

معاون رئيس‌جمهور دولت سيزدهم در بخش ديگري 
از اظهارات خود، دومين الــزام مهم براي اقتصاد ايران 
در شــرايط كنوني را افزايش نقش مــردم و كاهش 
تصدي‌گري دولت عنوان كرده و مي‌گويد: آنچه انقلاب 
را بيمه كرد و اســتمرار انقلاب را بيمه مي‌كند، مردم 
هستند. در اقتصاد بايد به سمت كاهش تصدي بي‌جاي 
دولت و افزايش نقش مردم و بخش خصوصي برويم. اين 
افزايش نقش‌ها در همه زمينه‌ها از اقتصاد تا تجارت، 
توليد و تأمين سرمايه بايد باشد. بنابراين ضروري است 

تا ظرفيت‌ها فعال و موانع در اين زمينه برطرف شود. 
در واقع به گفته اين پژوهشگر اقتصاد ايران، دولت بايد 
نقش نظارتي خود را تقويت كند. لطيفي با بيان اينكه 
كاهش هزينه دولت لزوماً به معناي كوچك كردن آن 

نيست، مي‌افزايد: كاهش هزينه دولت يعني اصلاح 
فرآينــد بروكراتيك به نحوي كه تاجــران و فعالان 
اقتصادي با موانع كمتري در اجراي امور مواجه باشند. 
   ظرفيت جوانان، موتور محركه اداره كشور   

عضو هيئت علمي دانشــگاه امام صادق )ع( سومين 
وظيفه سياست‌گذاران اقتصادي در شرايط كنوني را 
توجه به شايسته‌سالاري با تأكيد بر جوان‌گرايي عنوان 
كرد و افزود: در دوره زعامت حضرت آيت‌الله خامنه‌اي 
اين مسئله از اهميت زيادي برخوردار است. در حال 
حاضر ظرفيت فراواني از افراد معتقد انقلابي جوان در 
كشــور داريم كه اگر به اين افراد مثل ابتداي انقلاب 
ميدان داده شــود، مي‌توانند در عرصه‌هاي گوناگون 

كشور را حتي از گذشتگان نيز بهتر اداره كنند. 
   اصلاح حكمراني اولويت بازسازي اقتصادي   
كارشناسان اصلاح نظام حكمراني اقتصادي را مهم‌ترين 
اولويت بازســازي در فضاي كنوني عنوان مي‌كنند. با 
انجام اين مهم، رشــد اقتصادي محقق و رفاه عمومي 

افزايش مي‌يابد. صاحب‌نظران اقتصادي بر اين باورند كه 
موتور اصلي رشد اقتصادي دولت نيست، بلكه بنگاه‌هاي 
اقتصادي هستند و در اين راستا بايد فضاي كسب‌وكار 

مبتني بر شفافيت، رقابت و امنيت شكل بگيرد. 
واقعيت آن است كه ما در ميانه يك وضعيت پيچيده 
قرار داريم؛ جنگ به پايان نرسيده، بلكه شكل آن تغيير 
كرده و از حالت سخت‌افزاري به عرصه‌هاي نرم‌افزاري و 
اقتصادي منتقل شده است. در اين وضعيت، يك مؤلفه 
بنيادين وجود دارد و آن همراهي با مردم و مشاركت 
فعال بخش خصوصي و كسب‌وكارهاست. اين بخش‌ها 
پايه نامرئي اقتصاد كشور هستند و بدون جلب اعتماد 
و همراهي آنها، هيچ سياســتي بــه نتيجه نخواهد 
رسيد. يكي از مهم‌ترين الزامات مديريت اقتصادي در 
وضعيت جنگي، افزايش پيش‌بيني‌پذيري براي فعالان 
اقتصادي اســت و انتظار مي‌رود سياست‌ها به سمت 
و سوي افزايش شــفافيت و همراهي بيشتر با بخش 
خصوصي و رفع موانع از مســير توليد و كسب‌وكارها 
پيش رود. مهم‌ترين مســئله در شرايط كنوني حفظ 
وضعيت توليد و صادرات اســت كه دولت با مديريت 
نرخ تورم و همچنين رفع موانع از مسير توليد مي‌تواند 

آن را محقق كند. 
در مجموع، آنچه از اهميت زيادي برخوردار اســت 
اين است كه دشمن در زمان ناكامي در تحقق اهداف 
نظامي و سياسي، بيش از پيش از سياست‌هاي غلط 
اقتصادي تغذيه و بهره‌برداري مي‌كند. وقتي فضاي 
كسب‌وكار اصلاح شود و اقتصاد بر پايه قواعد شفاف و 
رقابتي بنا شود، ابزارهاي دشمن متخاصم كارايي خود 

را از دست مي‌دهند.

اصلاح نظام حكمراني اقتصادي از الزامات زدن نهايي به دشمن است

»پساجنگ« براي شرايط اقتصادي معنا ندارد
‌ميثم لطيفي، معاون رئيس‌جمهور پيشين، در گفت‌وگو با »جوان«: 

تا زماني كه تهديدات رژيم امريكا و رژيم صهيونيستي و خوي استكباري آنها وجود دارد، صحبت از پساجنگ صحبت دقيقي نيست

ميثم لطيفي: ظرفيت فراواني از افراد 
معتقد انقلابي جــوان در حال حاضر 
در كشــور داريم كه اگر به اين افراد 
مثل ابتداي انقلاب ميدان داده شود، 
مي‌توانند در عرصه‌هاي گوناگون كشور 
را حتي از گذشتگان نيز بهتر اداره كنند

  سعيده زماني  
   گزارش يك

راهكارهاي كوتاه‌مدت مهار تورم در شرايط جنگي

نسخه‌اي براي پيچيدن نسخه تورم
جنگ ضمن آنكه قيمت‌ها را از مسير واقعي هزينه‌ها بالا مي‌برد، از 
مسير رواني و انتظارات نيز به آنها شتاب مي‌دهد. به بيان ساده‌تر، 
مردم وقتي احساس كنند فردا گران‌تر از امروز است، امروز زودتر 
خريد مي‌كنند؛ فروشنده‌ها وقتي احساس كنند فردا هزينه جايگزيني 
كالا بالاتر مي‌رود، امروز نرخ را بالاتر مي‌گذارند؛ و در اين ميان، تورم 
از يك متغير اقتصادي به يك رفتار جمعي تبديل مي‌شود. در چنين 
شرايطي، به گفته عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، مهم‌ترين 
مطالبه مردم كنترل تورم و ثبات اقتصادي است، از اين رو دولت بايد 
با طراحي يك بسته جامع )شامل كنترل نرخ ارز، مديريت كسري 
بودجه و تقويت نظارت بر بازار(، مهار تورم را در اولويت فوري قرار دهد. 

      
تورم در شرايط عادي هم پديده‌اي پيچيده و چندعاملي است، اما در 
اقتصاد نامتعادل، اين پيچيدگي دوچندان مي‌شود. چون ديگر فقط 
با كسري بودجه، رشــد نقدينگي يا ضعف توليد مواجه نيستيم؛ بلكه 
با اختــال در توليد، كاهش واردات، محدوديت‌هــاي ارزي، افزايش 
نااطمينانــي، كاهش ســرمايه‌گذاري و حتي تغييــر الگوي مصرف 
خانوارها روبه‌رو هس��تيم.  در چنين وضعيتي، نخستين خط دفاعي 
دولت، مديريت انتظارات است. اگر افكار عمومي و فعالان اقتصادي باور 
كنند كه دولت برنامه روشن، منابع كافي و اراده لازم براي مهار بحران را 
دارد، بخش مهمي از فشارهاي تورمي فروكش مي‌كند. اما اگر پيام‌هاي 
متناقض، تصميم‌هاي ناگهاني و سياست‌هاي مقطعي بر فضاي اقتصاد 
حاكم شود، بازارها به سرعت واكنش نشان مي‌دهند و قيمت‌ها پيش از 

آنكه كالا جابه‌جا شود، در ذهن‌ها و تابلوها افزايش مي‌يابند. 
   تأمين هزينه‌ها با چاپ پول وسوسه‌انگيز است   

محسن مقدم، كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه، يكي از خطرناك‌ترين 
دام‌ها در شرايط جنگ را وسوسه تأمين هزينه‌ها از طريق پول پرقدرت 
و استقراض بي‌ضابطه از بانك مركزي مي‌داند و در گفت‌وگو با »جوان« 
می‌گوید: جنگ هزينه دارد، از امنيت و لجســتيك گرفته تا حمايت از 
زيرساخت‌ها، جبران خســارت‌ها، يارانه كالاهاي اساسي و پشتيباني 
اجتماعي. اما اگر اين هزينه‌ها از مســير خلق پول بي‌پشــتوانه تأمين 
شود، آتشــي كه قرار اســت با آن جنگ را مديريت كرد، به جان سفره 
مردم مي‌افتد. تجربه بسياري از كشورها نشان داده است كه در دوران 
بحران‌هاي امنيتي، آنچه از همه سريع‌تر فرو مي‌ريزد، نه فقط ارزش پول 
ملي، بلكه اعتماد به سياست‌گذار اس��ت.  وي مي‌گويد: در اين شرايط، 
دولت از يك سو بايد از مردم و توليد حمايت كند و از سوي ديگر نبايد 

اجازه دهد حجم پول با سرعتي بيشتر از ظرفيت اقتصاد افزايش يابد. 
   دولت به نگراني‌هاي معيشتي پاسخ شفاف دهد   

محسن زنگنه، عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس، نيز با تأكيد 
بر اينكه مهم‌ترين مطالبه مردم در شرايط جنگي و پس از آن، كنترل 
تورم و ثبات اقتصادي است، مي‌گويد: در صورت تداوم وضعيت فعلي 
و رها شدن بازار، حتي بسته‌هاي حمايتي مانند كالابرگ و تسهيلات 
نيز كارايي خود را از دست مي‌دهند؛ از اين رو دولت بايد با طراحي يك 
بسته جامع )شــامل كنترل نرخ ارز، مديريت كسري بودجه و تقويت 

نظارت بر بازار(، مهار تورم را در اولويت فوري قرار دهد.  
وي در پاسخ به اينكه يكي از نگراني‌هاي مردم از شرايط جنگي و بعد از 
پايان جنگ، مباحث اقتصادي و معيشتي و افزايش تورم است و دولت 
چه راهكارهايي مي‌تواند براي اين بخش از نگراني‌هاي مردم داشــته 
باشد، مي‌افزايد: جلسات متعددي را با دولت داشتيم. در وزارت صمت 
جلسه‌اي با حضور رئيس‌جمهور و كميسيون حمايت از توليد برگزار 
شــد. آنجا به آقاي رئيس‌جمهور عرض كردم كه مهم‌ترين نگراني ما 
هم‌اكنون و به‌ويژه پس از جنگ، بحث تورم است و مهم‌ترين هديه‌اي 
كه دولت مي‌تواند به مــردم بدهد )بابت اين روزهــا از باب مقاومت، 
ايســتادگي و همراهي آنان با دولت(، همين مهار تورم و حتي كاهش 

تورم پس از جنگ است. 
اين عضو كميســيون برنامه و بودجه تأكيد مي‌كند: در آن جلسه هم 
گفته شد تورم عواملي دارد؛ دلايل تورم شامل بحث قيمت ارز، نحوه 
تأمين كســري بودجه احتمالي دولت، وضعيــت بانك‌ها و همچنين 
نظارت بر بازار است؛ چراكه نمي‌شود در زمان جنگ و در شرايط خاص، 
بياييم مثلاً فرمول بازار و به اصطلاح دست نامرئي قيمت را مطرح كنيم. 
وي مي‌گويد: در همه كشــورها، از جمله در روســيه زماني كه جنگ 
اوكراين اتفاق افتاد، ارزش پول آنها به شــدت كاهش پيدا كرد و تورم 
بسيار بالايي ايجاد شد، اما در آنجا بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي 
با يك بسته مشخص توانستند هم ارزش پول ملي‌شان را برگردانند و 

حتي ارزش آن را بيش از قبل از جنگ كرده و تورم را كنترل كنند. 
زنگنه با اشاره به اينكه امروز اتفاقي كه در حال افتادن است و مردم هم 
بسيار نگران هستند، رها شدن بازار است، مي‌گويد: در همين دو ماه و 
نيمي كه گذشته است در برخي كالاها متأسفانه تورم‌هاي بسيار بالايي 
داشتيم. پيشنهادي كه ما به دولت داديم اين بود كه بايد يك بسته را 
طراحي كرده و پاي آن بايســتند. معتقدم مهار تورم مقدم‌تر بر ساير 
اقدامات است؛ زيرا هر چه كالابرگ را افزايش دهند، تسهيلات بدهند 
يا هر اقدام ديگري انجام دهند، وقتي تورم لجام‌گسيخته وجود دارد، 

عملًا اثر آنها از بين مي‌رود. 
وي مي‌افزايد: در مورد شركت‌هاي توليدي هم پيشنهاداتي را به دولت 
داديم و در مورد دادن مشــوق‌ها صحبت كرديــم، مثلًا حق بيمه كه 
حدود ۲۳ درصد آن بر عهده كارفرماست، در همين شرايط خودش يك 
هزينه سنگين براي توليدكننده است. در اين شرايط، دولت مي‌تواند 
اين را به تعويق بيندازد تا كارفرما بتواند مثلًا اين مبلغ را در دو يا سه ماه 
آينده به صورت تقسيط پرداخت كند. از طرف ديگر، خدمات درماني 
و دفترچه تأمين اجتماعي كارگران نبايد متوقف شود تا نگراني براي 

كارگران ايجاد نشود. 
   مسئولان به جاي پيش‌بيني، شرايط را سامان دهند   

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با انتقاد از برخي مسئولان دولتي 
كه مرتب درباره نرخ تورم آينده پيش‌بيني مي‌كنند، مي‌گويد: وظيفه 
مسئولان اجرايي پيش‌بيني نيست، بلكه بايد شرايط را بهبود ببخشند 
و تورم را مهار كنند، نه اينكه مدام مصاحبه كنند و ارقام بالا را مطرح 
كنند. جالب است يك مسابقه هم بين خودشان گذاشتند؛ به طور مثال 
يك مســئول مي‌گويد ۸۰ درصد تورم داريم، يكي هم مي‌گويد ۱۰۰ 
درصد و ديگري بيان مي‌كند ۱۵۰ درصد تورم خواهيم داشــت. واقعاً 
وظيفه دولت است كه بر اين موضوع نظارت كند؛ چرا كسي كه جايگاه 
قانوني دارد بايد مدام مصاحبه كند و تورم بالا را نشان دهد؟ در صورتي 

كه وظيفه ما به عنوان مسئول كنترل تورم است. 
وي تأكيد مي‌كند: بزرگ‌ترين هديــه‌اي كه دولت و مجلس مي‌توانند به 
مردم بدهند، مهار تورم است. مابقي موارد را فعالان اقتصادي و مردم خود 
تدبير مي‌كنند، اما اگر تورم رها شود، نه واحد توليدي و صنعتي مي‌تواند 
برنامه‌ريزي كند و نه مردم مي‌توانند براي زندگي خود برنامه داشته باشند. 
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